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رئیس اسکودا: 

 استقلال وکلا 
از جوهره وجودی کانون‌هاست

گروه حوادث / رئیس اســکودا در ســومین نشســت خبــری خود با 
اشاره به آیین‌نامه تازه تصویب از سوی رئیس قوه قضائیه، اجرای 

آن را مغایر با استقلال وکلای کانون دانست.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، جعفر کوشــا رئیس 
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران صبح دیروز 
در ســومین نشســت خبری خود دربــاره آیین‌نامــه‌ای که بتازگی 
از ســوی رئیــس قــوه قضائیه مصوب و ابلاغ شــد، گفــت:  در این 
آیین‌نامه تشــریفات ماده ۲۲ لایحه قانونی اســتقلال کانون‌های 
وکلا رعایت نشــده و بین مرجع تنظیــم و تصویب تفکیک قائل 
شــده اســت؛ مــا یــک بــار در ســال ۱۳۳۴ آیین‌نامه را نوشــتیم و 
عده‌ای معتقدند آیین‌نامه جدیدی نمی‌توانیم، بنویســیم مگر 
اینکــه اصلاحیه جدیــدی تدوین کنیــم. اســتقلال وکلا از جوهره 
وجــودی کانون‌هاســت و اگــر ایــن اســتقلال زیر ســؤال بــرود، ما 

کانون‌های وکلای قوه قضائیه می‌شویم.
کوشا با بیان اینکه در اصلاحیه تغییراتی اعمال شده که نه تنها 
مورد نظر کانون نیست بلکه مغایر مواد قانونی است، گفت: در این 
اصلاحیه اعلام شــده که تسلیم نســخه‌ای از وکالتنامه برای وکیل 
ضروری اســت در صورتی که اکنــون قراردادها کاملًا الکترونیکی و 
از طریق ثبت در ســامانه است. همچنین ماده ۱۷ لایحه استقلال 
کانون وکلای دادگســتری مصوب ســال ۱۳۳۳ تصریح کرده که از 
تاریــخ اجرای ایــن قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شــغل وکالت 
معلــق کرد مگــر به حکــم دادگاه انتظامی؛ در صورتی کــه در این 
آیین‌نامه گفته شده که تعلیق وکلا منحصراً به‌عهده حکم دادگاه 

انتظامی نیست.
رئیــس اتحادیه کانون‌هــای وکلا ادامه داد: ما یک بار آیین‌نامه 
را اصلاح کردیم و برای قوه قضائیه فرســتادیم و قرار شــد اگر نیاز 
بــه اصــاح دارد دوباره بــه ما برگرداند که متأســفانه خودشــان با 
الحاقــات و اضافــات آن را تصویــب کردند و جناب رئیســی نیز در 

آخرین روزهای حضورشان آن را امضا کردند. 
وی گفت: در قانون اساسی مشروطیت که برای ما نقطه عطفی 
است هیچ‌گاه در مورد نهاد وکالت ماده یا اصلی نیامد اما در قانون 
اساســی دارای اصلــی بــا عنوان اصل ۳۵ شــدیم و قانون اساســی 
جمهوری اســامی مترقی‌تــر بود امــا آیین‌نامه اجرایــی ۱۳۳۵ را 
با آیین‌نامه ۱۴۰۰ مقایســه کنید، چطور اســت که در قانون اساسی 
اصلــی را به وکالت اختصاص دادیم اما با آیین‌نامه اســتقلال آن 

را زیر سؤال بردیم. 
وی در ادامــه دربــاره سرنوشــت آیین‌نامــه بــا حضــور رئیــس 
جدیــد قوه قضائیه نیز گفت: حضور محســنی اژه‌ای که از خانواده 
قوه قضائیه هســتند را به فال نیــک می‌گیریم. طبق قانون ما باید 
آیین‌نامــه را بــا رعایــت تشــریفات اجرا کنیــم و اما اگر تشــریفات 

رعایت نشود بحث اجرا مختل می‌شود.‌

به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ۱۵ تیر امســال 
زن میانســالی بــه اداره پلیــس رفــت و از ناپدیــد 
شــدن پســر ۳۵ ســاله‌اش خبر داد. او گفت: از ایام 
عیــد نوروز تا الان پســرم بــه طرز مشــکوکی ناپدید 
شــده اســت. عروســم ســمانه می‌گوید کــه او برای 
انجام کارهایش به کشــور امارات رفته است. پسرم 
آرش و همســرش بلاگر هستند و کارهای طراحی و 
تبلیغات اینستاگرامی انجام می‌دهند. در این مدت 
پســرم حتی یکبار هم به من زنگ نزده است، البته 
در واتــس اپ پیام می‌دهد و اگر ما هم پیام بدهیم 
جــواب می‌دهد ولــی حتی یکبار هم بــا او صحبت 
نکرده‌ام‌. پســرم اگر می‌خواســت به خارج از کشــور 
برود حتماً به من می‌گفت. با شکایت زن میانسال 

به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی 
پایتخت، تحقیقات برای رازگشــایی از ناپدید شدن 
آرش آغــاز شــد. در ادامــه تحقیقــات، کارآگاهــان 
به ســراغ ســمانه رفتند،  زن ۲۵ ســاله گفــت: من و 
شــوهرم مدت هاســت که بلاگر هســتیم. شــوهرم 
یــک پیشــنهاد کاری خوب از کشــور امارات داشــت  
به همین خاطر به آنجا سفر کرد و با هم در ارتباط 
هســتیم. گرچه زن جوان چنین ادعایی داشــت اما 
در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که آرش 
از ایران خارج نشده است بنابراین تحقیقات ادامه 
یافت تا اینکه مدیر ساختمان محل زندگی این زوج 

سرنخ اصلی را به‌دست تیم جنایی داد.
او گفت: فروردین امســال یک شــب مرد غریبه‌ای 

وارد ســاختمانمان شــد و بــه خانــه آرش رفــت. 
ســاعتی بعد هم ســمانه بــه همراه مرد ناشــناس 
در حالی کــه مردی را روی ویلچر گذاشــته بودند از 
ساختمان خارج شدند. ویلچر را در صندوق عقب 
خودرو گذاشته و مرد را روی صندلی عقب نشاندند 

و رفتند.با این اطلاعات سمانه بازداشت شد.
وی ابتــدا منکــر ماجــرا بــود امــا در نهایــت لــب به 
اعتــراف گشــود و بــه قتل همســرش اعتــراف کرد: 
اذیتــم می‌کــرد و باهــم مشــکل  شــوهرم خیلــی 
داشــتیم. مدتــی قبل در اینســتاگرام با پســری ۳۵ 
ســاله به‌نام مهدی آشــنا شــدیم. مهدی هم بلاگر 
بود و بواســطه ارتباط کاری چندین بار من و آرش، 
او را ملاقات کردیم. کم کم از مشکلات و اختلافاتم 

با آرش برایش گفتم. شــب حادثه مهدی به خانه 
مــا آمد چند دقیقــه‌ای از آمدنش نگذشــته بود که 
بــا آرش بحث شــان شــد و با چاقویی که داشــت او 
را بــه قتل رســاند. ترســیده بودیم و نمی‌دانســتیم 
چــکار کنیم. مهدی یک ویلچــر آورد و با کمک هم 
او را از خانــه خــارج کردیــم جســدش را بــه اطراف 
پرنــد بردیم و آتــش زدیم. با اعترافات ســمانه، به 
دســتور بازپرس عظیم ســهرابی، کارآگاهــان اداره 
آگاهی وارد عمل شده و مهدی را بازداشت کردند. 
در بررســی‌های صــورت گرفتــه مشــخص شــد که 
مهدی ســابقه سرقت و زورگیری دارد و ۶ سال قبل 
به اتهام ســرقت و زورگیری بازداشت شده اما پس 
از گذراندن ۶ ســال حبس آزاد شــده اســت. مهدی 

امــا در اظهــارات خود گفت: یک روز ســمانه با من 
تماس گرفت و گفت به شــوهرش قــرص داده و او 
را کشــته اســت. از من خواســت برای انتقال جســد 
بــه او کمک کنــم. من هم بــه آپارتمــان آنها رفتم 
و متوجــه شــدم آرش مرده اســت اما ســمانه چند 
ضربه چاقو به او زد و بعد هم جسد را بیرون بردیم 
و آتــش زدیم. با اعتــراف مهدی، مأمــوران آگاهی 
وارد عمل شــده و به محل ســوزاندن جســد رفتند. 
در آنجا تعدادی اســتخوان کشــف شد که به دستور 
بازپــرس جنایی اســتخوان‌ها برای انجــام آزمایش 
دی ان ای به پزشکی قانونی منتقل شد. تحقیقات 
بــرای بررســی صحــت اظهــارات ســمانه و مهدی 

ادامه دارد.‌

گروه حوادث / پرونده مرد جوانی که متهم است در جریان 
یــک درگیــری با اســلحه کلاشــنیکف مرتکب قتل شــده از 
سوی قضات شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران برای 

تصمیم نهایی به کارشناسان تشخیص هویت سپرده شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی بــه این 
پرونــده از 2 ســال پیش بــا گزارش یک درگیــری خونین در 
منطقه ورامین آغاز شــد و پس از حضور مأموران و بررسی 
اولیه مشــخص شد که جوانی به‌ نام قاسم با شلیک گلوله 
به قتل رســیده و گوشــش بریده شــده اســت. بعد از کشف 
جسد و انجام تحقیقات،مأموران به این نتیجه رسیدند که 
عامل این قتل خشــن مرد جوانی است که از مدتی قبل با 
مقتول اختلاف داشــته‌اند؛در بررسی‌های بعدی مشخص 
شــد در آن درگیری دو نفر از دوســتان قاســم  زخمی شــده 

که همراه دوستانشان به بیمارستان منتقل شده‌اند. پس از 
آن مأموران زن جوانی را که با مقتول آشــنا بود شناسایی و 
بازداشــت کردند او به مأموران گفت: یکی از اراذل منطقه 
به نام حســن با ترفندی قاسم را به میدان ورامین کشانده 
و کشته است. با اظهارات این زن مأموران بلافاصله حسن 
۲۶ ســاله را ردیابی و بازداشــت کردند و او در همان ابتدا به 

قتل قاسم با همدستی 17نوچه‌اش اعتراف کرد.
وی در تشــریح ماجرا گفت: خانواده من و قاســم از سال‌ها 
قبل بر سر یک زمین اختلاف داشتند. من و قاسم چند بار 
در اینســتاگرام همدیگــر را تهدید کرده بودیــم. آخرین بار 
وقتی قاسم در لایو اینستاگرام به من فحاشی کرد در خانه 
دوســتم نقشه قتل او را کشــیدم و از نوچه هایم خواستم تا 
برایم کلاشــنیکف تهیه کنند.  به‌دنبال اعتراف‌ مرد شــرور، 
17 متهم دیگر پرونده  بازداشت شدند و به درگیری خونین 
اعتــراف کردنــد، اما مدتی بعد حســن اعترافاتــش را پس 
گرفت و منکر شــلیک شبانه شــد و گفت: یکی از دوستانم 
بــه‌ نام شــهاب که از گنده لات‌های ورامین اســت قاســم را 
کشــت و من به خاطر مرام و معرفتم قتل را گردن گرفتم. 

این در حالی بود که دوربین‌های مدار بســته میدان شــهر، 
صحنــه شــلیک خونیــن را ضبــط کــرده بــود. پرونده 

حسن به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب فرستاده 
شــد.پرونده قتــل نیز برای رســیدگی به شــعبه 

هفتم دادگاه کیفری استان تهران رفت.
اولیــای دم درخواســت  ابتــدای جلســه  در 
قصــاص کردند. ســپس حســن بــه جایگاه 
رفــت و گفــت: من بــه خاطر مرامــم قتل را 
گــردن گرفتم امــا حالا می‌خواهــم واقعیت 

را بگویم. من آن شــب کلاشــنیکف نداشــتم 
و شــهاب شــلیک کــرد. پــس از آن شــهاب بــه 

جایگاه رفــت و گفت: من فقــط در درگیری بودم 
و به‌هیچ عنوان شــلیک نکردم. بــا توجه به اعترافات 

متهم قضات وارد شــور شدند و تصمیم گرفتند پرونده را 
به اداره تشخیص هویت بفرستند تا مشخص شود عامل 
شــلیک مرگبار چه کسی بوده اســت که بعد از اظهار نظر 
کارشناســان تشــخیص هویــت دربــاره این پرونــده حکم 

صادر خواهد شد.‌‌

 مرگ دختر بچه 
در آتش‌سوزی هتل کربلا

آتش‌ســوزی در هتــل چهــار طبقــه 
کربلا جان یک دختربچه را گرفت. 
بــه گــزارش میــدل ایســت نیــوز، 
صبح دیــروز در پی آتش‌ســوزی 
»ضــی  طبقــه  چهــار  هتــل  در 
فروشــگاه  چنــد  و  الحســین« 
اطــراف آن در خیابــان الســده در 
مرکــز کربــا نیروهای آتش‌نشــانی 
توانســتند آتــش را مهار کننــد. در این  
حادثه شــماری از افراد ســاکن هتل دچار 
دودگرفتگی شــدند که با امدادرسانی نیروهای 
آتش‌نشــانی به حالــت عادی برگشــتند و شــماری نیز به 
بیمارستان منتقل شدند. مدیریت آتش‌نشانی عراق از خاموش کردن 
آتش و نجات ۷۸ ســاکن هتل خبر داد. گزارش شــده کــه در این حادثه 
یک دختربچه براثر خفگی جان خود را از دست داده است. آتش‌نشانی 

عراق اعلام کرد که تحقیقات درباره علت این حادثه آغاز شده است.

گروه حوادث/ زن بلاگر با 
همدستی مجرم سابقه دار 

پس از قتل همسرش جسد 
وی را در بیابان‌های اطراف 

پرند به آتش کشیدند.‌

 توطئه شوم زن بلاگر 
برای قتل شوهر


